
 عاقبت زندگی....

 زندگی در خوب  و بد  روزگار  برباد شد
خوب شد کز آن همه روزگاربد ، باز ياد شد
 زندگی زندانی جبر بود  ،   از آغاز  فصل
عاقبت قفس شکست ،  پرنده گک آزاد شد
خوب بود ، شرين بود ، يا تلخ بود و ناپسند
شگل گرفت زندگی ، عمر اين چنين بنياد شد
مرگ فرجام همه درد شد و درمان هم چنين
 وقت آرامش رسيد  ،   فصل دگر ايجاد شد
آزادی زيبنده هر زندگيست  ،  نــا گـــزيــــر
بردگی شرمندگيست  ،  برناکسان فنياد شد
گفت ( ناتور ) ناتمام است قصه های زندگی
 گرچه خاموشی  ،   سرآغاز همه فرياد شد


